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دوبیتی
من بر دل را خـود بتابان نور

که این فرش زمین شد مشکل من       
درآور روح را از جسم خاکی

قــطره آبی بـر گِل من  ببــاران      
زاده شمسی شهره

شعرم و من
شعرم و من

بزرگ، یک راز خلوت در
ساخت؛ خواهم غزلی

نیمایی» «غزلی
درون؛ موسیقی احساس همچو

ي ناب. لحظه یک همچو آرامش
ي خود خانه ي طاقچه بر چه آرام و

                           گذري خواهم داشت.
شاید تفأل و

در یک پنجره را، بگشاید    
لغات. تمامی به

نیمایی، غزل این و من و
به می، لب خیس ز

داشت. خواهم شبی چه
«میعاد» تورانی فریناز

من
آواز؛ بی و صدا، بی حنجره، بی ساز بی من منم
پر پرواز؛ و بی ذهن من شاعري خشکیده منم

دمساز؛ شده غم با زمان هر که عاشقی من منم
آغاز. بی روز از ازل، از کشیده محنت بسی

اندوه؛ منم
گشته، خم پشت غرور

            شکسته بی صداي کوه. 
زادم؛ اینچنین مادر نه

دارم. از پدر ارثی نه
کم داد. و شادیم زیاد زمانه اینچنینم غم

داد. ماتم فرهنگ غم، درس ها نامردمی مرا
خواجوي«فریاد» محمد
m_kh_faryad@yahoo.com

سحر بهار
بري هوش غنچه ي لب را که ز سر مشکفان

             گه به فــریاد، گه آهســته و خاموش بري 
سست شود تـنم و زرد رخــم که منما رخ

                عــشوه و ناز مکــن کز لب من نوش بري 
نشست که دل آن هر به سیاهت مژگان تیر

                 شادي اش گیرد و آن دل به غم آغوش بري
آیی که خرامان چــون است ولی صبور دل

                  شور و صبـر از دل آشفته و مغشوش بري 
از دشت سماء کشد پر تــو رخ که هور  گر

            هان بهــار سحر از ظلــمت گلـپوش بري 
را دل کیــن تویی نیست کفم به اختیارم

                هر طرف هـم سحر و آتیه، هـم دوش بري
خاطـره ها در  گم شده یاد «درویش» دگر

خود نشــان از مــن، از یاد  فـراموش بري           

«درویش» مرزوقی سیروس

کردي گل را و  آب شــدي رحم بی
چشمـان در انتظار را ول کردي        

و نیرنگ فـریب با روز سیــاه یک
شهر دلـم  به ناز منزل کردي  در        

چشمانم شد دور که همــین تو اما
را طــرف  غریبه مایل کردي  دل       

را احساسم و نبود دلــت به رحمی
انگشت نماي هر چه محفل کردي        

اما بــودي راه رفیــق کـه آن بـا
در راه سفر  همیشه دل دل کردي         

داند می خود عشق خداي کافیست
بیرحم شــدي و آب را گل کردي       

آزاد-بیدشهر ناصر

جوانه  
را ورم شعله اندوه
لبخندت آبشار با

کن. خاموش
درد تنهایی را

نسیم نوازشت با
                بزداي 

گوش هاي منتظرم، بر و
را عشق ترنم

جاري کن؛
چگونه ببین

جوانه خواهم زد؟
سلمانپور-شارجه سیلوانا

و ...   
امروز زند می لنگ عجیــب کمی  ام حـافظه و

          دلم چقدر براي  خـودم تنگ می زنــد امروز 
خـیابانی عــابر مکــن نـگاهم به اعــتنا تـو

هماره به شیشه، نگاه من، سنگ می زند امروز           
آیی می چو من دیدار بــه رزم لبــاس بـپوش

            چرا که سکوت من خبر از جنگ می زند امروز 
این سان سحرم سپـیده ي به رنگ که مرا مبین

ببین که ریا چگــونه مرا رنـگ می زند امروز           
است گرفته دلــم دنـیا مردم تمــامی از مـن

           غمی نهفته به روي تنـم  چنگ می زند امروز 
سرشت آدمی که فاجعه اي است آغاز عشـق و

مدام کینه به حــنجره ام ونگ می زند امروز           
داند می چه اهـل کجــایم کسی بزرگ، خداي

             و حافـظه ام عجیب  کمی لنگ می زند امروز 

نوروزي شهناز


